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 فرزند شهيد 
خيلي آدم صبور و منطقي‌ای بود. اگر مي‌ديد حرفي درست است، 
حتي اگر به ضررش تمام مي‌شــد، باز هم همان حرف درست را 
مي‌زد. اهل دعوا و بحث نبود، هميشه با آرامش و منطق مشكلات 
را حل مي‌كرد. پشت خانواده‌اش را هيچ‌وقت خالي نمي‌كرد. اگر 
كارش تمام مي‌شد، حتي يك دقيقه اضافه‌كاري نمي‌ماند، سريع 
برمي‌گشت خانه. دلش هميشه پيش خانواده بود. هر برنامه‌اي براي 
تفريح يا مســافرت مي‌گفتيم، هيچ‌وقت »نه« نمي‌آورد. هميشه 
مي‌گفت: »باشه، بريم.« مسافرت تنهايي اصلًا نمي‌رفت، مي‌گفت 

مسافرت بايد با خانواده باشد. 
ماه رمضان‌ها مسئوليت حسينيه را خودش به عهده می‌گرفت. هر 
۳۰شب دستگاه‌ها را روشن مي‌كرد، قرآن مي‌خواند و همه‌چيز را 
آماده مي‌كرد تا ما برســيم. قبل از اينكه به مسئول هيئت چيزي 
بگويد، اول به من مي‌گفت كه چه برنامه‌اي دارد. آن‌قدر منظم بود 
كه هيچ كاري را نصفه رها نمي‌كرد اما يادم است يك شب، قبل از 
شهادتش گفت: »من فردا شب نيستم، خودت بايد كارهاي هيئت 

را جمع‌وجور كني.«
ما درباره شهادت زياد باهم صحبت نمي‌كرديم. بعد از شهادتش 
رفتم سراغ كتاب‌هايش، در گوشه يكي از آنها نوشته بود: »شهادت 
نردبان آسمان اســت.« انگار اين جمله خيلي به حال و هواي بابا 
نزديك بود. بابا وقتي برنامه‌هاي هيئت تمام مي‌شد، ميكروفون را 
برمي‌داشت، فقط دعا مي‌كرد، اما شب آخر ميكروفون را گرفت و 
سه‌چهار دقيقه روضه‌ گودال قتلگاه را خواند. همان موقع رفيقم آمد 

كنارم و گفت: »فهميدي چرا امروز روضه خواند؟«
آن لحظه چيزي نگفتم، اما الان كه نــگاه مي‌كنم، انگار خودش 
هم حس كرده بود كه مسيرش به سمت شهدا مي‌رود. شب‌ها كه 
اتفاقي مي‌افتاد يا در هيئت برنامه‌اي بود، مي‌آمدم خانه و برايش با 
جزئيات تعريف مي‌كردم. با دقت گوش مي‌داد، گاهي فقط سرش 
را تكان مي‌داد، اما هميشه تهِ حرف‌هايش اين بود: »همونجوري كه 
امام حسين)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( دوست دارن، همونجوري 
بايد رفت.« بابا خيلي حضرت ابوالفضل)ع( را دوست داشت. مادرم 
با رفتن پدرم بسيار بي‌قرار شد، روز تشييع، از خانه تا گلزار، دستش 
توي دست شهيد بود. تمام مسير فقط گريه مي‌كرد... فقط گريه.«

 مهدي عامري ، دوست و همكار شهيد 
  روحاني اثرگذار، ميان مردم، براي مردم و همراه مردم 

زندگي مي‌كند
در سنت اصيل روحانيت، همواره بر مردمي‌بودن، ساده‌زيستي، 
اخلاق‌محوري و خدمت بي‌منت و پيشــگامي تأكيد شده است. 
روحاني زماني مي‌تواند اثرگذار باشــد كه در ميان مردم باشد، با 
آنان زندگي كند، دردشان را بفهمد و دست‌شان را بگيرد. چنين 
روحانياني نه فقط راه نشان مي‌دهند، بلكه با رفتار و محبت خود 
الگوي تربيت و اخلاق براي نسل جديد مي‌شوند. حجت‌الاسلام 
شهيد غديري از همين چهره‌ها بود كه با سيره عملي ‌خود معناي 

خدمت ديني را تفسير مي‌كرد. 
او بيش از 12سال امام جماعت محله بود، اما امامت براي او تنها 
اقامه نماز نبود، بلكه دريچه‌اي براي ارتباط روزانه با مردم، شناخت 
مشكلات آنان و همراهي با زندگي واقعي‌شان بود. خانه‌اش حسينيه 
كوچك محله شد و نوجوان‌ها آن را پناهگاه خود مي‌دانستند. او با 
روي باز، صميميت، سعه‌صدر و رفاقت، آنها را زير بال‌وپر مي‌گرفت 
و آموزش ديني مي‌داد. روشش در جذب نسل جوان سخنراني‌هاي 
پرطمطراق نبود؛ ارتباطي پدرانــه و صادقانه بود كه دل‌ها را به او 

نزديك مي‌كرد. او وقتي در هيئت يا جلسه نوجوانان مي‌رفت، فقط 
موقع منبر حاضر نمي‌شد، بلكه از ابتدا تا انتها در مجلس مي‌نشست. 
تواضع او در رفتارهاي كوچك و بزرگ ديده مي‌شد. گاهي در مراسم 
ســينه‌زني، وقتي خلوص نوجوان‌ها را مي‌ديد، با لبخندي عميق 
خاك پاي برخي از بچه‌ها را مي‌بوسيد و مي‌گفت: »اينها خادمان 
امام حسين)ع( هســتند.« همين رفتارهاي ســاده و صميمانه، 
نوجوان‌ها را نه با كلام، بلكه با محبت و اخلاق جذب مي‌كرد. در 
سال‌هايي از زندگي، گرفتار ســرطان بدخيم شد. پزشكان اميد 
چنداني نمي‌دادند، اما پسرش در يك سفر اربعين، شفاي كاملش 
را از لطف امام حسين)ع( گرفته است. اين تجربه دروني، روحيه 

او را عميق‌تر كرد و فعاليت‌هايش را رنگ و بوي تازه‌اي بخشيد. 
شهيد غديري در فعاليت‌هاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي گمنام 
اما بسيار فعال بود. كمتر اسم خودش را مطرح مي‌كرد، اما بيشتر 
كار مي‌كرد. بســياري از خدمات او بعد از شهادتش شناخته شد. 
او نمونــه‌اي از روحانــي آرمان‌خواه، تحول‌آفرين و پيشــگام در 
حركت‌هاي اخلاقي و تربيتي بود؛ كسي كه بدون ادعا ديگران را به 

راه خير دعوت مي‌كرد. 
در ايست و بازرسي ‌محله هاشم‌آباد به شهادت رسيد، نوع جراحت‌ها 
گواه يك حقيقت بود كه خودش را سپر ديگران كرده بود. اين رفتار 
ادامه همان ايثار روزمره‌اي بود كه مردم از او ديده بودند، از مهرباني 
در خانه تا حمايت از نوجوانان و حضور خالصانه در كارهاي خير. 
مردم و ‌جوانان محل امروز از عمق جان مي‌گويند نبود ايشان براي 

محله خسارت است. 
هميشه يكي از دغدغه‌هاي حوزه علميه، جذب نسل جديد بوده 
اســت و بي‌ترديد، مؤثرترين راه همين الگوهاي عيني و زنده‌اند؛ 
روحانياني كه با رفتار خود چراغ راه مي‌شــوند. خون شهيدان و 
زندگي الگوهايي مانند شهيد غديري بهترين سند و بهترين زبان 
بيانِ حقيقت روحانيت مردمي اســت؛ روحانيتي كه با اخلاق و 

خدمت جذب مي‌كند، نه با ظاهر و شعار. 
حجت‌الاسلام شهيد غديري الگويي اســت براي هر طلبه‌اي كه 
مي‌خواهد پيشــگام ولايتمداري، اخلاق، تربيت و خدمت باشد. 
زندگي او ثابت كرد روحاني اثرگذار، كســي است كه ميان مردم، 

براي مردم و همراه مردم زندگي مي‌كند. 

مرضيه غديري، همسر شهید
  عاقبت بخير شد

شهيد حسن مختارياني از شهداي ايســت و بازرسي بود. ۵۸سال 
داشت و اهل نيشابور بود؛ مردي مهربان، آرام، خانواده‌‌دوست و اهل 
دين و ديانت. هميشه نام خدا و پيغمبر)ص( بر زبانش بود و نسبت به 

مردم و مملكت احساس مسئوليت مي‌كرد. 
اگر كمي به عقب برگرديم و نگاهي به خانواده و ريشه‌هاي تربيتي 
او داشته باشيم، مي‌بينيم كه حسن در چه فضاي پاك و معنوي‌ای 
بزرگ شده بود. او در خانواده‌اي رشد كرد كه از نسل‌هاي قبل اهل 
قرآن و مراســم مذهبي و باور‌هاي ديني بودند. مــادرش از همان 
سال‌هاي دور، خانه را محل جلسات قرآن كرده بود، امروز هم هنوز 

جلسات قرآن برقرار است. 
  رزقي حلال براي زندگي

مادر شــهيد از همان ابتدا بســيار روي »لقمه حلال« حساس بود. 
هميشه مي‌گفت: جز لقمه پاك و حلال نبايد وارد دهان بچه‌ها شود. 
او اين باور را با تمام وجود در خانه اجرا مي‌كرد. وقتي بچه‌ها كوچك 
بودند، پدرشان از دنيا رفت. مادرحسن آقا، با وجود سختي و تنهايي، 
خم به ابرو نياورد و بچه‌ها را بــزرگ كرد. براي اينكه بچه‌ها نيازمند 
كسي نباشند، از صبح تا شب كار مي‌كرد. تنها درآمدش همان كار 

بود و با همان رزق حلال زندگي را اداره مي‌كرد. 
نتيجه آن تلاش‌ها و لقمــه پاك، تربيت فرزنداني شــد كه يكي از 
يكي بامحبت‌تر، مؤدب‌تر و خوش‌رفتارتر هستند. همه كساني كه 
خانواده شهيد مختارياني را مي‌شناســند، مي‌گويند اين خانواده از 
بركت همان تربيت قرآني و لقمه حلال چنين پاك و دوست‌داشتني 
شده‌اند. خودِ شهيد حسن مختارياني هم نتيجه همين تربيت بود؛ 

مردي مؤمن و با اخلاق كه عاقبت‌بخير شد. 
  سال65 و شهادت برادر

ما در يك محل زندگي مي‌كرديم. خانه ما يك كوچه بالاتر بود و در 
رفت‌وآمدهاي محلي و جلسات مذهبي كه با مادرم شركت مي‌كرديم، 
كم‌كم ايشان من را ديدند و آشنايي اوليه شكل گرفت. آن زمان در 
همان جلســات قرآن و مراســم مذهبي خانواده‌ها باهم رفت‌وآمد 
داشتند و به همين دليل شناخت خوبي از يكديگر پيدا كرده بوديم. 
سال1365 درست زماني كه برادرم در عمليات كربلاي5 شهيد شد، 
ايشان براي خواستگاري آمدند. به خاطر شرايط آن دوران و سنِ كم 
من، مراســم كمي عقب افتاد. بعد از اينكه مراسم برادرم تمام شد و 
اوضاع آرام‌تر شد، دوباره پيگير شدند و مراحل خواستگاري و ازدواج 

انجام شد. به اين ترتيب ما باهم ازدواج كرديم. ثمره زندگي‌مان چهار 
فرزند است: سه پسر و يك دختر. پســر بزرگم ۳۶ساله، پسر دومم 
۳۰ساله، پسر ســوم ۲۵ساله و دخترم ۱۶ســاله است. خدا را شكر 

همه‌شان بامحبت، سالم و مؤدب بزرگ شده‌اند. 
حسن آنقدر خوب بود كه معتقدم خدا او را پسنديد و با خودش برد. 
هميشه مي‌گويم آدم‌هاي خوب را خدا زودتر انتخاب مي‌كند. او نه 
تنها براي من، بلكه براي تمام خانواده مايه آرامش بود. حدود ۳۸سال 
زندگي مشترك داشتيم )از سال1366 تا امروز( در تمام اين سال‌ها 
او همسري عالي و بي‌نظير بود، طوري كه حالا تحمل دوري‌اش براي 

من و بچه‌ها واقعاً سخت است. 
  پدري مهربان 

رابطه‌اش با بچه‌هــا زبانزد بود، اما توجه خاصي بــه تنها دخترمان 
»محدثه« داشت. آنقدر به محدثه اهميت مي‌داد كه گاهي به شوخي 
مي‌گفت: »محدثه مثل بالش زير سر من است.« هميشه حواسش 
به امنيت و راحتي دخترش بود. هر جا محدثه مي‌خواســت برود، 
خودش او را مي‌برد و برمي‌گرداند، نمي‌گذاشت تنها باشد يا سختي 
بكشد. در كنار اين محبت زياد، روي مسائل اعتقادي و حجاب بچه‌ها 
هم خيلي حســاس بود و با زبان خوش و مراقبت هميشگي، آنها را 

هدايت مي‌كرد. 
  احترام به مادر؛ رمز عاقبت‌بخيري

اگر از هر كسي كه حسن را مي‌شناخت بپرسيد بارزترين ويژگي‌اش 
چه بود، بي‌درنگ مي‌گويد: »مهرباني«. او با همه مهربان بود، اما اين 
ادب و محبت در مقابل مادرش دوچندان مي‌شد. محال بود به ديدن 
مادرش برود و مقابل او خم نشود و دستش را نبوسد. من فكر مي‌كنم 
همين دعاي خير مادر و احترام ويژه‌اي كه براي ايشــان قائل بود، 
باعث شد در نهايت به اين مقام برسد و عاقبت‌بخير شود. جالب اين 
بود كه اگر در طول روز چند بار هم بيرون مي‌رفت و برمي‌گشت، باز 
هم همين كار را تكرار مي‌كرد. احترام به مادر برايش خيلي مهم بود 

و هيچ وقت از آن غافل نمي‌شد. 
  بايد بروم ايست و بازرسي

از جواني اهل مسجد و بسيج بود و هميشه در كارهاي مسجد حضور 
داشت. هر وقت كاري در مســجد پيش مي‌آمد يا كمكي لازم بود، 

خودش را كنار نمي‌كشــيد و در حد توانــش كمك مي‌كرد. 
مدتي هم در فعاليت‌هاي بسيج شركت داشت، البته در اين 
سال‌هاي آخر كمي دچار پادرد شده بود و به همين خاطر 
فعاليت‌هايش كمتر شده بود، اما با اين حال دلش هميشه 
با مسجد و كارهاي مذهبي بود. همين چند وقت پيش 
كه شرايط خاصي پيش آمده بود، در گروه مسجد اعلام 

كرده بودند براي ايست و بازرسي نيرو لازم دارند. 
حسن وقتي اين پيام را ديد، بدون معطلي 

بلند شد و گفت: بايد بروم كمك كنم. 
با اينكه پايــش درد مي‌كــرد، اما 
نتوانست بي‌تفاوت بماند. رفت و در 
ايست و بازرسي حضور پيدا كرد. 
فكر مي‌كنم بيشــتر از سه جلسه 
هم نرفت، اما همان حضور كوتاه، 

سرنوشتش را رقم زد. 
  زير پايش خالي شد

خبر شهادت حضرت آقا براي كساني 
كه ولايي بودند و محبت خاصي نسبت 

به ايشان داشتند، واقعاً سنگين بود. هنوز 
سحر نشده بود كه خبر را ديد. وقتي ديد، 
انگار زمين زير پايش خالي شد. همين‌طور 
بلندبلند گريه مي‌كرد. من مي‌گفتم شايد 

خبر درست نباشد، شايد اشتباهي باشد، اما 
او مي‌گفت نه، همه جا را زده‌اند. از شدت گريه 

حالش بد شده بود. 
بعد از آن ماجرا، انگار مسئوليتی جدید در دلش 
افتاده بود. با اينكه پادرد داشــت و واقعاً سخت 
راه مي‌رفت، دوباره راه مسجد را گرفت. خودش 

مي‌گفت: وظيفه ا‌ست. آدم نبايد كنار بكشد. 
  لحظه‌اي كه خبر رسيد

آن شــب همه براي افطار دور هم جمع بوديم، 
پسر برادرم اميرســجاد هم بود. سر سفره افطار، 
مثل هميشــه باهم بوديم. بعد از افطار، ايشان 

نمازش را خواند. اين بار نماز را »فرادي« خواند، اگرچه هميشه وقتي 
داداشم كه روحاني بود پيش‌مان بود، باهم نماز جماعت مي‌خوانديم. 
آن شب هم بعد از افطار و نماز جماعت، حسن بلند شد، خداحافظي 
كرد و رفت. فقط حدود 10دقيقه از رفتنش گذشــته بود كه خبر 

شهادت‌شان رسيد. 
  رفتنش خيلي ناگهاني بود

از شبي كه براي مأموريت رفت، حدود يك ربع گذشته بود كه خبر 
آوردند هر سه نفرشان شهيد شــدند. ما اول باورمان نمي‌شد. شك 
كرده بوديم، اما انگار دل‌مان هم نمي‌خواست قبول كنيم. وقتي خبر 
رســيد كه آنجا را زده‌اند، همه با عجله راه افتادند، بعضي با ماشين، 
بعضي با موتور رفتند سمت محل حادثه. در دل‌مان حدس مي‌زديم 
كه شهيد شده‌اند، اما باز هم نمي‌خواستيم اين حقيقت را بپذيريم. 
هركس مي‌توانســت، با هر وســيله‌اي خودش را مي‌رساند. من به 

زن‌داداشم زنگ زدم و پرسيدم كجاييد؟
گفت: »داريم مي‌رويم معراج.« گفتم: »بابا معراج جاي انتقال پيكر 
شهداست. تو چرا آنجا مي‌روي؟« اما او هم مثل ما باور نمي‌كرد. فقط 
مي‌گفت: »بذار يك سر بزنيم ببينيم چي شده.« هي خبرها آرام‌آرام 
مي‌رسيد. يكي گفت: اول بچه برادرم شهيد شده. بعد كم‌كم گفتند 
نفر دوم و بعدش ديگر نوبت ما شــد. مي‌خواستند كم‌كم بگويند تا 
ما شوكه نشويم، ولي مگر مي‌شد؟ ســاعت حدود10-10/5 شب 
بود كه ديگر خبر قطعي شــد. حالا بايد خبر شهادت هر سه‌شان را 
به مادرم مي‌داديم، داداشــم رفت جلو، گفت: »بگذاريد اول من برم 
داخل، مامان هول نكند!« بعد مامان پرسيد: »چي شده؟ اميرسجاد، 
اميرسجاد چي شده؟ حسن؟! عليرضا؟ چه شدن؟! همين‌طور كه همه 
وارد خانه شديم، داداشم با صدايي كه مي‌لرزيد، گفت: »سه‌تاشون... 
شهيد شدن.« انگار دنيا روي ســرمان خراب شد. آن لحظه‌ها براي 

همه‌مان سخت‌ترين لحظه‌هاي عمرمان بود. 
  واكنش مردم باعث دلگرمي‌شان مي‌شد 

حسن سه شب پياپي براي ايست و بازرسي به مسجد رفت؛ يك شب 
افطار رفت، يك بار ســحر و اين بار هم بعد از افطار، شب سوم بود. 
مي‌گفت كار گاهي سخت و طاقت‌فرسا مي‌شود، ولي واكنش مردم 
باعث دلگرمي‌شان مي‌شد. هر وقت بعضي مردم با افطاري يا سحري 
به نيروها مي‌رســيدند يا تشويق‌شــان مي‌كردند، خيلي 
خوشحال مي‌شد، البته زياد جزئيات مأموريت را براي 
ما باز نمي‌كرد كه نگران نشويم، ولي هميشه با شوق از 
محبت مردم صحبت مي‌كرد و مي‌گفت: شما ناراحت 

نباشيد، مردم قدردان هستند و هواي ما را دارند. 
ما هميشه نگرانش بوديم. مي‌گفتيم: نكند اتفاقي برايت 
بيفتد، اما او هيچ‌وقت اجازه نمي‌داد اين نگراني‌ها بيشتر 
شود. هميشه مي‌گفت: »چيزي نيست، نگران نباشيد.« 
خيلي از چيزها را هــم براي‌مان تعريف نمي‌كرد 
كه دل‌مان آشوب نشــود. يك مدتي هم در 
منطقه پارچين ســر كار مي‌رفت و راننده 
تاكسي آنجا شــده بود، حدود دو ماه. ما 
به او مي‌گفتيم آنجــا منطقه نظامي 
است، نكند اتفاقي برايت بيفتد. او 
مي‌گفت: »نه، چيزي نيســت. 
صداها هست، گاهي مي‌زنند و 
سروصدا مي‌آيد، ولي براي ما 

اتفاقي نمي‌افتد.«
يك شب هم خانه بود و زماني 
كه يكي از مناطــق را زدند، ما 
خواب بوديم. ناگهان از صداي 
انفجار از خواب پريديم. او خيلي 
آرام گفت: »چيزي نيســت، نترسيد«، 
انگار مي‌خواست هميشه آرامش خانه 

حفظ شود. 
  داغي پس از يك عمر همراهي

من ۳۸سال با حسن زندگي كردم، او فقط 
همسر من نبود، رفيق و تكيه‌گاهم بود. از 
رزمندگان دفاع مقــدس بود، جانباز هم 
شده بود و همه اين سال‌ها با همان روحيه‌ 
مردانه، محكم و بي‌صدا زندگي كرد. حسن 
هميشه از جنگ، جبهه و خاطرات آن روزها 
براي ما تعريف مي‌كــرد. مي‌گفت با بچه‌ها 

چطور زندگي مي‌كردند، چطور پشــت هم بودند، چه رفاقت‌هايي 
بين‌شان بود. هر وقت ياد رفقاي شهيدش مي‌افتاد، يك حال خاصي 

پيدا مي‌كرد. 
  شوخي‌شوخي جدي شد!

مدتی خيلي تلاش كرد به سوريه اعزام شود. دلش مي‌خواست برود 
خدمت كند، اما چون وزنش كمي زياد بود، قبولش نكردند. خودش 
مي‌گفت: قسمت نبود برم. شانس نداشــتم. من هميشه به شوخي 
مي‌گفتم: ســوريه هم كه نرفتي، شــهادت هم كه ديگه تموم شد! 
غافل از اينكه چند ســال بعد، همين آرزوي دلش در جاي ديگري 

برآورده مي‌شود.
آن شب هنوز باورمان نمي‌شــد. وقتي تماس مي‌گرفتيم و جوابي 
نمي‌دادند، باهم شوخي مي‌كرديم و مي‌گفتيم: »نكنه بچه‌ها شهيد 
شده باشند! وقتي گفتند محل حادثه نزديك ايست و بازرسي حوالي 
خاوران و افســريه بوده، همه با عجله راه افتادند. هر كس به سمتي 
مي‌رفت تا خودش را به آنجا برســاند. ما هــم راه افتاديم، اما اصلًا 
نتوانستيم به محل حادثه نزديك شــويم. راه را بسته بودند و اجازه 
نمي‌دادند كسي جلوتر برود. فقط از دور مي‌ديديم كه مردم با موتور، 
ماشين و حتي پياده جمع شــده‌اند. همه نگران و سراسيمه بودند. 
هركس چيزي مي‌گفت، يكي مي‌گفت تيراندازي شده، يكي مي‌گفت 
رگبار زده‌اند، هركس يك خبري مي‌داد و همين باعث مي‌شد نگراني 
ما بيشتر شود. ما مدام دنبال خبر مي‌گشتيم، اما هنوز چيزي قطعي 
نمي‌گفتند. بعضي‌ها مي‌گفتند شهدا را به خيابان بهشت برده‌اند. ما 
هم به همان سمت رفتيم، اما وقتي رسيديم گفتند هنوز پيكرها را 
آنجا نياورده‌اند. در همان رفت‌وآمدها، شــوهرخواهرم هم رفته بود 
دنبال خبر تا بفهميم دقيقاً چه اتفاقي افتاده و نهايتاً خبر دادند كه 
هر سه شهيد شدند؛ همسرم، پسر برادرم اميرسجاد و برادرم عليرضا. 
دوسه روز قبل از شهادتش مادرش يك كتابِ صدصلوات به حسن 

آقا داده و گفته بود كه: پسرم، اين را بخوان براي حاجت دلت، هرچه 
بخواهي خدا مي‌دهــد. اين كتاب را بخوان تــا حاجت بگيري. بعد 
خودش گفت: حســن هنوز نخوانده، حاجتش را گرفت. رفت پيش 

خدا.
  دلتنگي‌ای كه هر روز تازه مي‌شود

وقتي خبر را آوردند، هزار حرف توي دلم مانده بود. گفتم: حســن، 
هرچي در اين ســي‌وچند ســال زندگي بوده، حلالت باشد. تو هم 
من را حلال كن. ان‌شاءالله از ما راضي باشي، مي‌گفتم كاش راضي 
باشد، كاش شفاعت‌مان كند. آدم وقتي همسر شهيد مي‌شود، دلش 
مي‌خواهد آبرويش پيش خدا به ‌واسطه همان شهيد حفظ شود. اين 
تنها دلگرمي آدم است. پسرم حسين، پيكر پدرش را ديد، مي‌گفت: 
از پشت، تركش زياد خورده و بيشتر آسيب در ناحيه قلبش بود، اما 

در كل پيكرش سالم بود. 
تا حالا حدود دو ماه گذشته، از 20اسفند تا حالا، اما انگار تازه ديروز 
اتفاق افتاده. دلتنگي‌ كه مي‌آيــد، ديگر راه ندارد، در و ديوار خانه پر 
است از حضورش. يك‌وقت‌هايي مي‌نشينيم با بچه‌ها حرف مي‌زنيم، 
خاطره‌اي مي‌گوييم، يكهو بلندبلند مي‌خنديم، بعدش همان لحظه 
مي‌زنيم زير گريه. مي‌گويم: ما ديوانه نيستيم، ولي دردِ دلتنگي همين 
اســت، مي‌خندي، گريه مي‌كني، همه‌چيز قاطي مي‌شود. او چند 
سالي بود بازنشسته شده بود و بيشتر خانه بود. همين بود كه نبودنش 
براي‌مان سخت‌تر شده است. هيچ‌كدام از بچه‌ها هنوز نتوانسته‌اند با 

شهادت پدرشان كنار بيايند. 
 وقتي خيلي دلتنگ مي‌شوم، مي‌نشــينم قرآن مي‌خوانم يا زيارت 
عاشورا، آرامم مي‌كند. يك دفتر يادبود از عكس‌ها، آيه‌ها و صلوات 
درست كرده‌ايم. هر صفحه‌اش را كه باز مي‌كنم، چيزي از خودش، 
از رفتارش، از ايمانش، زنده مي‌شــود. همه را مي‌خوانيم، انگار با او 

حرف مي‌زنيم. 
  مسئوليتي كه روي دوش من ماند

براي بچه‌ها خيلي برنامه داشت. براي درس‌شان، براي زندگي‌شان، 
براي آينده‌شان. مي‌گفت: »اين كارو برايش بكنيم، آن كارو برايش 
جور كنيم...«، حالا همه‌اش روي دوش مــن مانده. دلم مي‌خواهد 
همان‌طور كه او مي‌خواســت، بچه‌ها درست و سالم بزرگ و تربيت 

شوند. 
  سياهي چادري كه برايش خون داد

بيشتر از همه، روي دخترمان محدثه حساس بود. هميشه مي‌گفت: 
»محدثه، حواست به چادرت باشــد، چادرت را كنار نگذار.« گاهي 
مدرسه مي‌رفت، مي‌ديد دوســت‌هايش چادر سرشان نيست، غر 
مي‌زد، بابايش مي‌گفت: »تو كار خودت را كن. چادر را نگه‌دار. هميشه 
ما براي همين سياهي چادر شهيد داده‌ايم.« قدرش را بدان. خودم 
هم حالا هر روز به محدثه مي‌گويم: بابايت به خاطر همين چادر رفت، 
حواست باشد امانتدارش باشــي.« ما در اين مدت چنان عزتي پيدا 

كرديم كه فقط و فقط از بركت خون شهيدان است. 

  صغري خيل‌فرهنگ

۲۰اسفند ماه سال۱۴۰۴، محله هاشم‌آباد تهران شاهد عروج هشت شهيد در يك ايستگاه ايست‌ و 
بازرسي بود؛ دلاورمرداني كه براي تأمين امنيت مردم جان فدا كردند و »عند ربهم يرزقون« شدند. 
خبر شهادت‌شان دل‌هاي بسياري را لرزاند؛ جواناني كه بي‌هيچ چشمداشتي و بي‌هيچ هياهويي، 
براي تأمين امنيت جامعه، داوطلبانه در ايست‌ و بازرسي خيابان خاوران حاضر شدند و مسئوليت را 
با جان و دل پذيرفتند.  در ميان آن هشت شهيد، حجت‌الاسلام سيدعليرضا غديري، شهيد سيداميرسجاد ‌غديري 
و شهيد حسن مختارياني با وفاداري به مأموريت خود تا آخرين لحظه ايستادند و جان‌شان را در راه انجام وظيفه 
تقديم كردند. آنها ايثار را نه در شعار كه در عمل معنا كردند، داوطلبانه قدم در مسير خطر گذاشتند و تا آخرين 
نفس پاي عهدشان ماندند. براي همكلامي با خانواده‌شان به مسجد امام زمان)عج( محله خاوران مي‌روم؛ جايي كه 
در ميان رفت‌وآمد مردم و همهمه مسجد و زير سايه صداي گاه‌وبيگاه انفجار و موشكباران دشمنان، پاي صحبت 
خانواده اين سه شهيد مي‌نشينم. آنها بي‌هيچ واهمه‌اي از حمله احتمالي دشمنان، ساعت‌ها از سبك زندگي شهداي 
خود مي‌گويند؛ از ايمان و آرامش‌شان، از مسئوليت‌پذيري و خدمت بي‌ادعاي‌شان و از روزهايي كه عزيزان‌شان به 

آسمان رسيدند. باهم بخوانيم.

   8 شهید ایست و بازرسی 
محله خاوران در کنار رهبر شهید
ساخته شده با هوش مصنوعی

شهيد سيداميرسجاد ‌غديری
 صديقه راستگو، مادر شهيد

  دوست داشتم او را در لباس پاسداري پدرش ببينم
من مادر سه دختر و يك پسر هســتم. بعد از اينكه خدا به من سه 
دختر داد، نمي‌خواستم بچه ديگه‌اي به دنيا بياورم، اما مادرم اصرار 
داشت شما سيد هســتيد يك بچه ديگري بياوريد، ان‌شاءالله پسر 
باشد و نسل ســيدها ادامه پيدا كند، خدا خواست و يك پسر هم 
به ما داد. همســرم پاســدار بود و وقتي كه از محل كارش به خانه 
برمي‌گشــت بر اثر حادثه‌اي كه هيچ گاه علتش مشــخص نشد، 
تصادف كرد و از دنيا رفت. من از دو ماهگي اميرســجادم را بدون 
حضور پدر، بزرگ كردم تا به سن 18سالگي رسيد، حالا او شهيد 

شد و من او را با شهادت در سن ۱۸سالگي تحويل پدرش دادم. 

  آچار فرانسه مسجد 
اميرسجاد من شخصيت خيلي مهرباني داشت، اما علاقه زيادي به 
درس نداشت و دوست داشت خيلي زود مشــغول كار شود، رشته 
دبيرستانش برق بود و كارهاي برقي اكثر مساجد با اميرسجاد بود، 
حتي خانه خودمان، خانه دوســت و فاميل هر كســي كه كار برقي 
داشت، اميرسجاد مي‌گفت من انجام مي‌دهم. همه كاري را دوست 
داشــت و انجام مي‌داد، از بنايي گرفته تا نقاشــي. او از همه هنر و 
توانايي خود در راه بسيج و مســجد هم استفاده مي‌كرد، از نقاشي و 
رنگ كردن ديوارهاي مســجد گرفته تا نظافت مسجد. يك شب در 
مسجد حاج‌آقاي حسيني، سر سفره افطاري به بچه‌ها گفتند: بچه‌ها 
اگر گفتيد جاي كدام يك از بچه‌ها خيلي خالي است؟! همه گفتند: 

»معلومه جاي آچار فرانسه مسجد، اميرسجاد خيلي خاليه.« 
اميرسجاد از ‌۱۰سالگي راهي مسجد شــد. مرتب هيئت مي‌رفت و 
هيئت رفتنش ترك نمي‌شد، در هيئات مسجد، خانه دوستان و خانه 
عمويش، او هم شركت مي‌كرد. هيئت برايش اهميت داشت، آنقدري 

كه بين مهماني و حضور در هيئت دومي را انتخاب مي‌كرد. 
او همراه با خادم و بچه‌هاي مســجد ديوارهاي مسجد را رنگ كرد، 
خيلي به او مي‌گفتم پسرم دَرست را ادامه بده، مي‌گفت: من پشت 
ميز نشيني را دوســت ندارم، كار فني را دوست دارم. خيلي دوست 
داشتم وارد سپاه شود و او را در لباس پاسداري پدرش ببينم. با همه 
علاقه‌اش به كارهاي فني به او پيشــنهاد دادم به قسمت برقي سپاه 
برود و راه پدرش را ادامه دهد. همين اواخر بود كه به من گفت مادر 
دارم براي ورود به ســپاه فكرهايم را مي‌كنم. او رفت و هنوز لباس 
مقدس پاســداري را به تن نكرده به خيل شهداي قافله‌سالار كربلا 

ملحق شد. 
  شهيد مهدی نعمتی

در جنگ ۱۲روزه يكي از دوستان اميرســجاد به نام شهيد مهدي 
نعمتي به شــهادت رســيد، مزارش حرم حضرت عبدالعظيم)ع( 
است، ۹ماهي كه از جنگ ۱۲روزه گذشت تا جنگ رمضان و شهادت 
خودش، هر هفته بدون استثنا مي‌رفت سر مزار دوستش، به جز يك 
هفته كه آن هم به خاطر اين بود كه براي يكي از دوستانش كار پيش 
آمده و نتوانسته بود، حضور پيدا كند. دو سه مرتبه من را هم با خودش 
برد، وقتي مي‌رفتيم سر مزار مي‌نشست و فقط به مزار شهيد مهدي 

نعمتي نگاه مي‌كرد؛ نگاهي كه پر از حرف بود. 
  غسلِ شهادت 

رابطه سه دخترم با اميرسجاد رابطه‌اي عميق و دوست‌داشتني بود. 

بچه‌ها چون پدرشان به رحمت خدا رفته بود، طور ديگري اميرسجاد 
را دوست داشــتند و روي برادرشــان به گونه‌ای دیگر حساب باز 
مي‌كردند. چون اميرسجاد من چهره‌اي بسيار شبيه چهره پدرش 
داشت. حالا بعد از شهادت او خواهر‌ها نمي‌خواهند شهادت او را باور 
كنند، اصلًا نمي‌خواهند بپذيرند كه اميرسجاد من ديگر از درِ خانه 

وارد نخواهد شد !
خودم هم اصلًا باورم نمي‌شــود، اين اواخر، ماه رمضان همیشــه 
مسجد و سرش خيلي شلوغ بود و خيلي خانه نمي‌آمد،  من هنوز 
فكر مي‌كنم اميرسجاد در مسجد و در حال رَتق‌وفتق امور مسجد 
اســت. او مدير تداركات بود، براي آشــپزي كمك مي‌كرد، براي 
برق‌كاري و لوله‌كشي و بسياري از امور مسجد پيشقدم بود. براي 
ماه مبارك رمضان كه نظافت مســجد را انجام مي‌داديم، همراه با 
خادم مسجد و يكي از دوستانش ديوار‌هاي مسجد را تميز كردند، 
يعني آن قسمت بالاي ديوار‌ها كه خانم‌ها نمي‌توانستند تميز كنند، 
اميرسجاد و پسر آقاي خادم تميز كردند. ابتدا مي‌خواستند كارگر 
بياورند كه اميرسجاد گفته بود: چرا كارگر مگر ما نيستيم! خودمان 

انجام مي‌دهيم. 
اين مدت آخر اميرسجاد خيلي كم به خانه مي‌آمد، دائماً مسجد 

و ايست و بازرسي بود، به اندازه اينكه بيايد خانه استحمام 
كند و غسل شهادت انجام بدهد و لباس‌هايش را عوض 
كند در خانه بود. خيلي هم به خودش مي‌رســيد، از 
شانه كردن مو تا ادوكلن زدن، مثل پدرش هميشه 
مرتب و تميز و آرايشــگاه رفته بــود، خواهرهايش 
شــوخي مي‌كردند و مي‌گفتند: اميرســجاد خوب 
اســت، مســجد مي‌روي آنقدر به خودت مي‌رسي! 

مي‌گفت: آدم بايد هميشــه مرتب، تميز و منظم باشد، 
همه فعاليت‌هايش با نظم و برنامه‌ريزي بود. 

  يك شام خوشمزه
شب ۲۱ماه رمضان، شب شهادت امام 
علي)ع( مادرِ همســرم، براي شــام 
دعوت‌مان كرد و گفت كه اميرسجاد 

هم بياید. به مادر شــوهرم گفتم: 
اين شب‌ها سر اميرسجاد خيلي 
شلوغ اســت، فكر نكنم بتواند 
به مهمانــي بيايد، امــا مادرِ 
همسرم اصرار كرد، من هم 
با اميرسجاد تماس گرفتم و 
گفتم كه عزيز گفتند براي 

شام برويم خانه‌شان. 
اميرسجاد هم قبول كرد، 
هميشــه اين طور مواقع 
اگر مسجد يا هيئت كاري 
داشــت، هر چقــدر هم 
اصرار مي‌كردم نمي‌آمد، 

ولي آن شب قبول كرد 
و آمد، بعــد از اينكه 
همــه منزل مــادرِ 
همســرم جمع شده 

بوديم و منتظر بوديم 
تا اميرسجاد هم برسد، 
دخترم بــه عمويش 

گفــت عمــو ممكنه با 

اميرسجاد تماس بگيريد كه بيايد، ايشان هم تماس گرفت 
و اميرســجاد گفت تا پنج دقيقه ديگر مي‌رسد و همين 
هم شد، مادرِ همسرم براي شام زحمت كشيدند مرغ 
درست كردند و اميرسجاد حين خوردن غذا چندين 
مرتبه از مادربزرگش تشــكر كــرد و گفت: چقدر 
خوشمزه شــده، این مدت هميشه مسجد افطاري 
نان، پنير ســبزي خورديم، خيلي هم سوپ و آش 
دوست نداشــت و آن شــب كلي از غذا تعريف كرد، 
بعد از خوردن غذا و جمع كردن ســفره، اميرسجاد 
گفت: بايد بــروم و از همگي خداحافظي 
كرد و رفت، برادرِهمسرم)عموي 
اميرســجاد( هم گفــت: من 
مي‌خواهم نمــاز بخوانم، ما 
هم براي اينكه نمازمان را به 
جماعت بخوانيم، سريع 
وضو گرفتيم و نماز را به 
جماعــت خوانديم، بعد 
از نماز برادرِ همسرم هم 

رفت. 
  برويد معراج شهدا

 ۱۰دقيقــه يك‌ربــع 
گذشت تا اينكه خواهرم 
با مــن تمــاس گرفت و 
پرســيد كجا هستم، من 
هم گفتــم: آمديم منزل 
مادرِهمســرم، ســريع 
گفــت: اميرســجاد هم 
پيش شماســت، گفتم: نه 
بعد از شــام رفت، خواهرم 
گفت: رفت مسجد يا ايست 
و بازرســي؟! من هم گفتم: 
نمي‌دانم، چــون هيچ وقت 
اميرسجاد از كارهاي خودش 
براي ما توضيحي نمي‌داد. نگران 

شديم من مُدام با اميرسجاد تماس مي‌گرفتم، جاري‌ام با همسرِش و 
خواهرشوهرم با هر دوي‌شان، شايد جواب بدهند، اما هيچ كدام‌شان 

جواب نمي‌دادند. 
خيلي نگران شده بوديم، جاري‌ام گفت: بيايید برويم بيرون، شايد 
ديديم‌شان. تا اينكه گوشي دختر جاري‌ام زنگ خورد، به آنها گفتند 
كه پدرت رفته ايست و بازرســي؟ دختر جاري‌ام هم خيلي نگران و 
حالش بد شد و دائم در مسير مي‌گفت بابام بابام، بهش گفتم: مريم 

هيچي معلوم نيست. 
  همه‌شان شهيد شدند

دوستِ همسرم آقا مجيد با من تماس گرفت، گفتند: از بچه‌ها خبر 
داريد؟ گفتم: نه، گفتند: الان دو نفر از بچه‌ها می‌آیند دنبال‌تان برويد 
معراج شهدا، بعد سريع گفتند: نه برويد بيمارستان بعثت! يك سر 

بزنيد، فكر كنم بچه‌ها مجروح شدند و بيمارستان هستند. 
من هم رفتم خانه‌مان و آمدند دنبالــم، دامادم هم همراهم بود، من 
گفتم خُب برويم بيمارستان اما دامادم گفت: نه از آخر شروع كنيم 
و اول برويم معراج، من گفتم: نه علي آقا برويم بيمارســتان به من 
گفتند اميرسجادم چيزيش نشده و بيمارستان است. نمي‌خواستم 
باور كنم، اما من را بردند معراج‌الشــهداي پشت شــهرداري، آنجا 
به ما گفتند كســي را اينجا نياوردند، بعد رفتيم معراج‌الشــهداي 
بهشــت‌زهرا)س(، آنجا هم راه‌مان ندادند، اما دامادم با آنها صحبت 
كرد و اجازه دادند كه برود و شــهدا را ببيند، شايد بتواند شهيدي را 
شناسايي كند و وقتي آمد بيرون گفت: همه‌شان شهيد شدند... وقتي 
اين خبر سخت را شــنيديم، خيلي خودمان را زديم و گريه كرديم. 
اميرسجاد باعث افتخارم شد، ولي ابداً فكر نمي‌كردم كه آنقدر جوان 
از اين دنيا برود و شهيد بشود. من براي اميرسجادم عقيقه كرده بودم 
و بيمه حضرت ابوالفضل)ع( بود، حرز امام جواد)ع( و آيه‌الكرسي هم 
هميشه همراهش داشت، اصلًا فكرش را نمي‌كردم به اين زودي‌ها 

او را از دست بدهم. 
  دعا كن من شهيد بشوم

چند وقت پيش، قبل از شــهادت اميرسجاد، خواهرم به من گفتند: 
می‌آیی برويم بهشت زهرا؟ مزار شهدا، شهدايي هم كه جديداً شهيد 
شدند، مزارشان را زيارت كنيم؟ اميرسجاد منزل بود، گفت: مامان 
رفتي گلزار شهدا، دعا كن من شــهيد بشوم، گفتم: حرف نزن امير، 
قسم داد، گفت: نه مامان تو را به خدا دعا كن من شهيد بشوم، گفتم: 
باشه دعا مي‌كنم بعد از ۱۲۰سال شهيد بشوي، بعد كه رفتيم بهشت 
زهرا، رفتم سر مزار شــهيد رجايي، خودم هر وقت حاجتي داشتم، 
متوسل می‌شدم به شــهيد رجايي، به شــهيد رجايي گفتم پسرم 
خواسته برايش دعا كنم شهيد بشود، من هم اين دعا را مي‌كنم و به 
شما متوسل مي‌شوم بعد از۱۲۰ سال با شهادت از اين دنيا برود. اصلًا 

فكر نمي‌كردم اينقدر زود حاجتم را بگيرم!
  نمي‌دانم حاجتش را گرفت يا نه؟

بهش مي‌گفتم اميرســجاد پدرت خيلي آدم خوبي بود، هميشــه 
دوشنبه و پنج‌شنبه‌ها روزه مي‌گرفت، ســالي هم كه فوت شد سه 
ماه رجب، شعبان و رمضان را روزه گرفته بود، به جز چند روزي كه 
ماه رمضان رفته بوديم مسافرت. خيلي به حرفم گوش مي‌كرد، اين 
موضوع هم در ذهن اميرسجاد ماندگار شد، براي همين گاهي اوقات 
كه صدایش مي‌كردم اميرسجاد بيا ناهار بخور، مي‌گفت: مامان من 
روزه‌ام، بعد شهادتش ديدم داخل گوشي‌اش نوشته بود نذر ۲۰۰ تا 
صلوات و دو روز روزه، حالا نمي‌دانم براي چه بود! من به جايش آن 
۲۰۰ تا صلوات را فرســتادم، حالا نمي‌دانم حاجتش را گرفت يا نه؟ 
يادم است كه چند روزي هم روزه قرضي گرفته بود، آن روز هم بعد از 

افطار اين اتفاق برایش افتاد و هيچ روزه قضايي نداشت. 

مامان رفتي گلزار شهدا دعا كن من شهيد بشوم، 
گفتم: حرف نزن امير، قسم داد، گفت: نه مامان 
تو را به خدا دعا كن من شهيد بشوم، گفتم: باشه 
دعا مي‌كنم بعد از ۱۲۰ سال شهيد بشوي، بعد 
كه رفتيم بهشــت زهرا، رفتم سر مزار شهيد 
رجايي، خودم هر وقت حاجتي داشتم متوسل 
می‌شدم به شهيد رجايي، به شهيد رجايي گفتم 
پسرم خواسته برايش دعا كنم شهيد بشود، من 
هم اين دعا را مي‌كنم و به شما متوسل مي‌شوم 
بعد از ۱۲۰ســال با شــهادت از اين دنيا برود 

گفت‌وگوي »جوان«  با خانواده 3 شهيد ايست و بازرسي خاوران  كه اهل يك خانه بودند

مظلومانه  برای امنيت ما جان دادند

شهيد حجت‌الاسلام 
سيدعليرضا غديری

شهيد حسن مختاريانی

شــهيد غديري در فعاليت‌هاي فرهنگي، 
تربيتي و اجتماعي گمنام اما بســيار فعال 
بود. كمتر اســم خودش را مطرح مي‌كرد، 
اما بيشتر كار مي‌كرد. بسياري از خدمات او 
بعد از شهادتش شناخته شد. او نمونه‌اي از 
روحاني آرمان‌خواه، تحول‌آفرين و پيشگام 
در حركت‌هاي اخلاقي و تربيتي بود؛ كسي كه 
بدون ادعا ديگران را به راه خير دعوت مي‌كرد

خبر شــهادت حضرت آقا براي كســاني كه 
ولايي بودند و محبت خاصي نسبت به ايشان 
داشتند، واقعاً ســنگين بود. هنوز سحر نشده 
بود كه خبر را ديد. وقتي ديــد، انگار زمين زير 
پايش خالي شــد. همين‌طــور بلندبلند گريه 
مي‌كرد. من مي‌گفتم شايد خبر درست نباشد، 
شايد اشتباهي باشــد، اما او مي‌گفت نه، همه 
جا را زده‌اند. از شدت گريه حالش بد شده بود 
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